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 مقدمه:

اصلیشخصیتزندگیقالبدررازنانمسألۀ(1369)فولاددلانداستدرپور،روانیمنیرو

اینداستانبیانگرزندگیبانوییشیرازیبهنامافسانهسربلنداستداستانمطرحمی کند.

بیرونخانهازسراسیمهقمار،بهپرداختنجملهازهمسرشناشایسترفتارهایدلیلبهشبیکه

کند.افسانه،صبحغیدرزیریکدرختنارنجسپریمیزندوتمامشبرادرکوچهبامی

آنکهواقعیترابهپدراوبگوید،بهافسانهافترارودوهمسرقماربازبییپدرشمیبهخانه

گیرد.میقرارپدرشتموضربوخانوادهمهریبیموردافسانهاست؛گریختهخانهازکهبنددمی

کردهکهاوزنیتحصیلشود.ازآنجاییفسانهشروعمیبعدازاینحادثه،بحرانروحیا

زمانیمدتگذراندنازپسشود.میکارمشغولآنجادروآیدمیتهرانبهاستنویسندهو

برمی شیراز به حوادثی، تجربۀ و تهران اساسسبکواقعدر بر داستان این گراییگردد.

ابادوگانگیزمانومکانمواجهیم؛زمانایکهدرآنمجادویینگارشیافتهاست؛بهگونه

ومکانغالببرداستان،دهۀشصتاستکهدرضمنآنزمان،بهشکلمداوم،بهانتهای

مبتنیپورروانیآثاردرداستان،روایتازشکلاینگردد.برمیقاجاردوراناوایلوزندیهدورۀ

هایجادوییاست.هاورئالیستبرشیوهسورئالیست

زندوسعیدرپوردراینداستان،بهناپیداهایشخصیتوروانافسانهنقبمیروانی

توانادعاکرددیدۀرواناودارد؛بنابراینمیهایپنهانوپراکندهوآسیبنشاندادنبخش

هم اینکه خاصه است؛ مناسببرایتحلیلروانکاوانه یکمتنبسیار رماندلفولاد که

اند.دروهمشخصیتاصلیآن،هردودررشتۀروانشناسیدرسخواندهنویسندۀداستان

کارل(Individuationاینجستارسعیشدهکهرماندلفولادبراساسنظریۀفردیت)

گوستاویونگموردبررسیونقدروانکاوانهقرارگیرد.
 

 نقد روان كاوانه گوستاويونگ    

ناشناختهسرزمیندراکتشافیسفریوسیلۀبهاغلب»گوید،میسخنآنازیونگکهفردیتی

می شودنمادینمیسر » 1387)یونگ، متضاد(432: مختلفو ابعاد با اینسفر، در فرد ؛
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می هایمخالفشخصیتشآشتیوکندکهبینجنبهشودوسعیمیشخصیتخودآشنا

تعادلبرقرارکند.

متدرآنجاودرنهایتبازگشتبهشیراز،رفتنافسانهسربلندازشیرازبهتهرانواقا

رسد.افسانهدرطولاینسفر،نمادیازسفریونگاستکهفردیتدرطیآنبهانجاممی

شودوباایجادتعادلبینهایمتضادشخصیتیخودآشنامیهاوبخشباخود،نقاب،سایه

کند.هاتعادلایجادمیآنهادرنهایتبینآن

ن لایههدفاز ایناستکه شخصیتگارشاینمقاله چندگانه هایروانشناختیو

داستانارائهگرددواصلیشخصیتافسانهرمزگشاییشودوخوانشیروانکاوانهازداستان،

فمینیستیموردخوانشقرارگیرد.درواقع،-داستانبراساسیکرویکردنقدیروانکاوانه

پرسش مقمهمترین ضمن در که بدانالههایی مذکور میی داده پاسخ زیرها موارد شود،

است:

بهچهشکلانجام- داستاندلفولاد، فرآیندفردیتدرشخصیتافسانهسربلنددر

شدهاست؟

دوبررسیقرارـمبانیفمینیستی،بهچهشکلدردلاینفرآیندروانکاوانهموردنق-

 گیرد؟می
 

 تحقيقپيشينۀ 

پژوه اینکه، روانیشباوجود منیرو خانم خصوصآثار شدههایزیادیدر انجام پور

اماسهمرماندلفولادازاینپژوهش اندکاست.صدفگلمرادی)است، (در1394ها

پورهایاجتماعیفرهنگیزناندررماندلفولاداثرمنیروروانیشناختیسرمایهنقدجامعه»

شناسانهازرمانارایهدادهاستیکخوانشجامعه«براساسنظریۀانواعسرمایۀپیربوردیو

عنوان1389وفرشتهرستمی) با مقالۀ زیباشناسیدریافتدردلفولاد»( بهنگارشدر«

براساساستراتژیخوانندهمحورولفگانگآیزر رماندلفولادرا آوردهاستودرآن،

لفولادراتحلیلکردهاستومتنیدتحلیلکردهاست؛اینمقاله،براساسیکنقددرون
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متنیاست،تفاوتدارد.فرزانهمونسانوبارویکردمقالۀحاضرکهنقدیروانکاوانهوبرون

هایداستاندراسطورهکارکردبه«پورروانیمنیروآثاردراساطیریبینش»مقالۀدر(1393)دیگران

اساس،برواستخراجپورروانیمختلفهایتانداسدراسطورهمقاله،ایندراند.پرداختهپورروانی

اشارهیکهننظریه مقاله، ضمنتحلیل در و اسطورۀالگوییونگرمزگشاییشده ایبه

ناهیددردلفولادشدهاستودلالتاسطورهدررمان،بیانگشتهاست.هرچندمقالۀفوق

رویکردحیثازامااست،هشدانجامیونگالگوهایکهنوجمعیناخودآگاهنظریۀبراساس

نظریوزمینۀتحلیلهیچاشتراکیبامقالۀحاضرندارد.

لیلااست.شدهانجاممختلفآثاررویبربسیاریکارهاینیزفردیّتنظریۀخصوصدر

زاغچهبرتابستانداستانمایهدرونازشناسانهروانخوانشی»یمقالهدر(1392)دیگرانوحر

شناختیتحلیلروان»(در1394واسحاقطغیانیوآزادهپوده)«فردیتیونگاساسفرایند

مهدیواتونیبهزادو«یونگفردیّتوفرویدلیبیدوینظریۀبراساسرامینوویسمنظومۀ

ایننظریهرابرایتحلیل«نامهفرایندفردیتدرحماسۀبهمن»(نیزدرمقالۀ1392شریفیان)

اند.بهکارگرفتهآثارمذکوردرعنوان
 

 روش تحقيق

مطالع اینپژوهشکیفیاستو در گردآوریاطلاعاتبهۀروشپژوهشگر منابعو

کتابخانه تحلیلیروشمعمول نظریهتوصیفیاستبدین-ایو سعیشده ابتدا که گونه

فردیتیونگبهطورکاملفهمشود،سپسرماندلفولادموشکافانهبررسیگرددوبر

داستاناستخراجۀهایروانکاوانهوزناننقدروانکاوانهونظریهفردیتیونگمولفهاساس

.فمینیستیارایهگردد-شودوتحلیلیروانکاوانه


 مبانی تحقيق 

 نظريۀ فرديت يونگ

هایمتضادیداردوفردزمانیمعتقداستکهانساندرخودجنبه،گوستاویونگلکار

هاتعادلبرقرارکندسدکهبیناینجنبهتواندبهخودشناسیبرمی تلاشبرایرسیدنبه.
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یونگبراینباور.شودشناختهمی،روانکاوییونگبهعنوانفرآیندفردیتۀتعادلدرنظری

زمانیمحققمیاستکه حقیقی، کهخودشناختکاملانسانازخود بتواندمیان،شود

درآشتیوپیوندبرقرارکند.،هایمتضادشخصیتخودآگاهوناخودآگاهومیانتمامینیرو

حرکتیاستبهطرفکلیّتویکپارچگی»توانگفتکهآنیکتعریفکلیازفردیتمی

«پذیردترکیبوادغامخودآگاهیوناخودآگاهیشخصیّت،صورتمیۀروانی،کهبهواسط

(2005: 81 ,Samuels1392:271شریفیان،واتونیازنقلبه.)،مهمینقشخودبنابراین

روانشخصیتبرعهدۀآنۀدارد؛چراکهادارهایمتضادشخصیتدرمتوازنکردنجنبه

دراست. ویژهخودشناسیفرآیندخود، جایگاه ، آن یونگ، نظر به و دارد مرکز»ای در

«یخودآگاهیقرارداردوعنصریاستکهبدونآنآگاهیشکلنخواهدگرفتعرصه

(19: 1990, Jung).

 در خود، ابتدا باید فردیت، وفرآیند بردارد خود چهرۀ از را درونیلایهنقاب های

بشناسدو آنیموسباشناختشخصیتخودرا آنیما، به،عناصرناخودآگاهیچونسایه،

(1387:68بیلسکر،ر.ک:).واقعیوبلوغروانینایلآیدفردیت

؛سپس،کنارزندبیند،کهبرخویشتنمینقابیرااولینگامفردیتایناستکهخود،

نقاببخش از منظور بشناسد. را خود ناخودآگاه عناصر شخصیتخویشو هایمتضاد

(Persona،)چهر انتخابمیۀماسکیا فرد هر واسطظاهریاستکه به تا باۀکند آن

زگارشود.بهبیاندیگر،باواقعیتوجامعهسابهواسطۀآنمحیطخودارتباطبرقرارکندتا

وفشارهاودرقبالمحیطهاچطوردهدکهانساننقاببهمنظورسازگاریاستونشانمی

عنوانبهنقابکارکردکهاستاعتقاداینبریونگدهند.مینشانواکنشاطرافهایخواسته

خصیکواسطهبینخودودنیایبیرونیاست.نقابیکبخشمهمشخصیتاستکهش

(.Hopcke 1999:89 , )ر.ک:پوشاندمیراآندرونیواصلیوماهیتگیرددربرمیرا

،یونگنظریۀدررود.میسایهبامواجهۀبهفردآن،تعدیلدرسعیونقابشناختازبعد

هارادرکیانانساندارد،زیراشاملغرایزبدویحیوانیاست.سایهترینریشهسایهعمیق»
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پنداردوبراینهاییاستکهجامعهآنراشر،گناهوغیراخلاقیمییکلیهمحرک،حاو

اساسسایه،رویۀتاریکماستواگربخواهیمبادیگراندرهماهنگیبهسربریمبایستی

سایهشاملاحساساتتاریکوتجربیاتکمیابیش.(1319:81)شولتز،«آنرارامسازیم

خویشنمیسهمگینوهراسناکی بهخودآگاه انسانآنرا بیاندیگراستکه به  آورد.

ویترجیحمیکهن» استکه شخصیتفرد بخشاز آن آشکارالگویسایه، را آن دهد

شاملبخش سایه، که مفهوم بدین سازماننکند؛ تاریک، سرکوبهای و بهنیافته یا شده،

زندوهمیشهازموردِخودشسربازمیتعبیریونگ،هرچیزیاستکهفردازتأییدِآندر

سویآنتحتفشاراست؛چیزهاییازقبیلصفاتتحقیرآمیزشخصیتوسایرتمایلات

(.173-1381:172)پالمر،«نامتجانس

،فردباکنارگذاشتننقابخودوبازشناسیوآگاهیازسایهتبنابرایندرفرایندفردی

نائل درکوجذبکهنالگویآنیما/میبهشناختوپذیرشناخودآگاه آیدوسپسبا

بهنقلاز47-1392:46مورانو،ر.ک:رسد)آنیموسوپیرخردمندبهتمامیتخویشمی

.(1396:62حرودیگران،


بحث

 نقاب، اگو و ناخودآگاه

ازشودکهافسانهازمحلکارخوددرتهرانبیرونمیداستاناززمانیشروعمی آید؛

هایدوشخصیتمتضادکههمراهکنیمکهشخصیتاومیانخواستهنابتدامشاهدهمیهمی

گرفته قرار طولداستاناویند، در هستندکه سوارکار و ایندوشخصیتدیکتاتور است؛

هایبسیاریباهمدارند.تقابل

ترسیدندگارمیاند،دیکتاتوروسوارکار!هردوانازمؤسسهکهبیرونزددیدکهایستاده»

(1381:7پور،)روانی«کهسرازجایدیگریدرآورد.

به»نوجوانیسرشراازپنجرۀاتوبوسبیرونآوردهبود.نوارقرمزیرویپیشانیش...»

 ( 8)همان:«،سوارکارگفت:نه...نه،دیکتاتوراخمکرد«رویمکربلامی
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صیتافسانهقرارگرفتهاستونحوۀدیکتاتوردراینداستان،نیروییاستکهدرشخ

کند؛بهبیاندیگردیکتاتور،نمودبیرونیافسانهاستوتعاملاوبامحیطرابهاودیکتهمی

کندوچنانچهازنامدیکتاتورافسانهبهواسطۀاوبامحیطاطرافوجامعهارتباطبرقرارمی

کند:میپیداست،رفتارهاوگفتارهایافسانهرابهاودیکته

هاکهبهجایشحرفگذاشت.مثلهمۀاینسالدیکتاتوربود،حرفتویدهانشمی»

  (97)همان:«زدهبود

هاودرهمۀعنصردیکتاتورسیطرۀبسیارمحکمیبرافسانهداردوتقریبادرتمامیزمان

شرایطهمراهاوست:

کندوباصدایتورکزمیشود،دربغلدیکتاخستگیودلتنگی!وقتیشبانهسردشمی»

(22همان:«)خیزدوتاآسمانراببیند.اوهرروزساعتششبرمی

دهندۀشخصیتدیکتاتورازشبفرارازخانه،درافسانهشکلگرفتهاستوایننشان

ایناستکهتولددیکتاتورزمانیاستکهافسانهبهبحرانروحیدچارشدهاست.حضور

افسانه،منفعلانهنیست،بلکهاودرشخصیتافسانهاثرگذاراستودیکتاتوردرشخصیت

گوید:تمامیبایدهاونبایدهایزندگیروزمرهرابهاومی

کشید،شنید،مثلهمانروزنفسمیهایشرامیدیکتاتوردرتاریکیماند.صداینفس»

همانروزکهاززیردرختنارنجبیرونآمدوگفت:

(19)همان:«ای!نگوکهبیوهاینشرطاول،»

خواهدمیکهاستاینکند،میدیکتهافسانهشخصیتبرهموارهدیکتاتورکهمسائلیازیکی

هاکند؛دیکتاتورهموارهافسانهراازماجراجوییاورابامحیطسازگارنمایدودرگیرعادت

کند:برحذرمی

دیکتاتوریکروز،سالهاپیش،گفتهبود:»

«.توانیبههمهچیزعادتکنیت.میعاد»

(84همان:«)شد.هاییکهبرایشدیکتهمیهابودکهبندهبود.بندۀعادتسال
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ویژگی به توجه میبا عنوانشد، نقابهاییکه نمادیاز دیکتاتور که کرد ادعا توان

واسطۀ(،کهبهEgoاستکهبرشخصیتافسانهنشستهاستوافسانهنیز،رمزیازخود)

خوداستوبعدبیرونیشخصیت،پرسوناکند.چراکه،دیکتاتورباجامعهارتباطبرقرارمی

جامعهبادرتعاملکهیکفرداستنقابیۀبهمنزل.آن،داردمیپوشیدهنگهواقعیانسانرا

براساساین.دهدزندوبهواسطۀآن،خویشتنرابهجامعهنشانمیصورتخودمیبر

کهانتظارمیف،تعری بعدجامعهشناختیایفاینقش، بهنحوبارزیبا رودمفهومپرسونا

ر.ک:).شودکنددیگرانازاوانتظاردارند،مربوطمیایعملکندکهفکرمیانسانبهگونه

(Egoبنابراین،رابطۀدیکتاتورباافسانهچوننسبتنقابباخود)(1372:331شکرکن،

است.

بیندیکتاتوروسوارکارمیچنانچه تقابلاصلیاینداستانرا بینیم.پیشترگفتهشد،

هاییجدیدخواند،خواستارتجربهسوارکار،برخلافدیکتاتورکهافسانهرابهعادتفرامی

کندوموجبهامنعمیوگریزازعادتاستامادیکتاتورهموارهافسانهراازاینخواسته

شدنسوارکا میرانده عقبمیر به را سوارکار نیستکه دیکتاتور تنها بلکهگردد. راند،

نیزنمی خواستهجامعه با دربسیاریازتواندهمگام بههمینخاطر، هایاوحرکتکند؛

هایخوانیباخواستههای،سوارکاربهخاطرعدمهمبینیمکهخواستههایداستانمیقسمت

گیرد:اینشرایط،دیکتاتورقدرتمیشودودرجامعه،پسراندهمی

به»نوجوانیسرشراازپنجرۀاتوبوسبیرونآوردهبود.نوارقرمزیرویپیشانیش...»

اش،سوارکارگفت:نه...نه،دیکتاتوراخمکردومثلهمیشهانگشتاشاره«رویمکربلامی

اییافتهباشد،ناگهانمشتشراهراتکانتکاندادامااواعتنایینکرد...جوانانگارراهچار

زنوافتادراهکاروانآنوقتوحجاب...بدبرمرگکشید:فریادودادتکاناوطرفبههوادر

(1381:8پور،)روانی«افتاد.خندهبهدیکتاتورورودمیداردسوارکارکهدیدوماندهمانطور

ایجدیداستتاازخانۀکوچکوخانهبینیمکهافسانهبهدنبالیافتندرجاییدیگرمی

وقتیاوبرایتماسبا دلگیرپیرزنخیابانکرماننقلمکانکندوبهجایبهتریبرود.
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برد،تقابلدیگریازدیکتاتوروسوارکارهایاجارهمنزل،دستبهتلفنمیصاحبانآگهی

بینیم:رامی

اشرارویاولیندکمهفشاردادرهوسوارکارمنتظربود.سوارکارغریب.انگشتاشا»

کهناگهاندیکتاتوردستشراگرفته،بهاوزلزدوگفت:

(24)همان:«فهمی؟جاییبرایکار،نهچیزدیگرفقطکار!می»

شودوسوارکاربهعقبراندهبینیمکهنخست،دیکتاتورپیروزمیدراینتقابلنیزمی

شود.می

(رادرگیرعادتوکارکند.درنقطۀEgoایناستکهافسانه)دیکتاتورهموارهدرپی

ایجدیدوهاییتازهاست؛پیداکردنخانهمقابلسوارکاربهدنبالتجربهکردنماجراجویی

ماجراجویی این از یکی کردنبزرگ، پیدا دنبال به سوارکار خاطر به افسانه، و هاست

ایاست:اینچنینخانه

ربایدبروی.جاییبزرگتروروشن.جاییکهشببتوانیآسمانپرازبهخاطرسوارکا»

(37همان:«)ستارهراببینی.

زندگیدرجاییکهبتوانآسمانوماهوستارگانرادرشبمشاهدهکرد،ازخواستۀ

هامخالفاستوحتیزمانیکهافسانهبهخانۀسوارکاراستودیکتاتوربااینخواسته

کندکهافسانهآسمانرانبیند:ود،اوتمامتلاششرامیرجدیدمی

ود.انگارـاندهبـههیکلشتمامقابراپوشـکوریتویپنجرهنشستهبودـدیکتاتورط»

(121همان:«)خواستکاریکندکهاوآسمانومهتابرانبیندمی

برنمی عادترا تکهاگرزمانیتابدوافسانهمطمئناسسوارکاربرخلافدیکتاتور،

دچارروزمرگیشود،سوارکارمحوخواهدشد:

خیاطیچرخچنبرهدریاوبمانینظافتوحماموسواسدرهمینطوراگرتوخودمثلا»

«دهوسوارکارغریبگریختهاست.ـبینیکهدستانتتهیشدار،ناگهانمیوصندلیچرخ

(146)همان:
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هاییخواستهوهاماجراجوییرمزسوارکارکهکردادعاانتومیشده،ذکرآنچهبهعنایتبا

برایناساس، استکهدرتعارضباعرفوقسمتخودآگاهشخصیتانسانقراردارد.

توانبهعنوانامیالناخودآگاهدرنظرگرفته؛چراکهنقشسوارکاردرشخصیتافسانهرامی

منبع خواستهناخودآگاه، امیالپسآرزوها، و فراموشها و هموارهایاستکهشدهرانده

هاییکهتمامیخواستهخودرادرافکارورفتارماجایدهند.وکوشندبهخودآگاهبیایدمی

(.1372:17همکاران،ومنینجر:رک)روندمیناخودآگاهبخشبه،شودمیطردخودآگاهتوسط

قابلخودآگاهوناخودآگاهبهشمارتوانتقابلدیکتاتوروسوارکارراتبدینترتیب،می

(استودیکتاتورنقاب؛بنابرایندریکEgoآورد.پیشترعنوانکردیمکهافسانه،خود)

هاییراسوماخودآگاهیراداریمکهدرنقابیگرفتارآمدهاستودرطرفدیگر،خواسته

اندهشدهوبهناخودآگاهبخشیآنفراهمنشدهوازحیطۀخودآگاهرداریمکهامکانواقعیت

اند.رفته

نشانه متن، متعلقبهدر سوارکار ایندارندکه به اشاره دارندکه هایدیگریحضور

پور،ازسوارکارکنیمکهروانیبخشناخودآگاهذهناست؛درچندجاازداستانمشاهدهمی

(.146-24-1381:23پور،کند)رک:روانییادمی«سوارکارغریب»باعنوان

دهدودرواقعصفتغریبکهبهمعنایناآشنا،یکرابطۀدوسویۀمتضادراشکلمی

می شناخته( )غریب/ وآشنا ایجادیکتقابلناآشنا به بهذهنرا ذهنرا اینتقابل، برد؛

هدایتمی ناخودآگاهی و خودآگاهی قسمتناخودآگاهسمتتقابل دیگر، بیان به کند.

کهازخودآگاهمادورماندهوبرایما،آشنانیستوبهنوعیبرایماذهن،بخشیاست

روشنیوواضححضوردیکتاتورکهکنیممیمشاهدهداستانطولدرروهمینازاست.غریب

امامینهیوامرافسانهبهمستقیمشکلیبهوداردافسانهفکروذهنبروداستاندر کند،

هایخودرادربیشترموارد،بهشکلغیرمستقیمرفتهوخواستهسوارکاردرحاشیهقرارگ

اهدمکالمهبینافسانهوسوارکارنیستموارتباطـدوبههمینخاطر،هیچگاهشـکنبیانمی

دهد.گیردکهسوارکارازخودنشانمیهاییصورتمیایندو،بیشتربهواسطۀواکنش
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درش را ناخودآگاه و میتقابلخودآگاه اشکالدیگرینیز به درخصیتافسانه بینیم؛

گیرد.کنیمکهدیکتاتوردرنقطۀمقابلدرختنارنجقرارمیجاهاییازداستانمشاهدهمی

تراینتقابلنیزبهمانند،تعارضدیکتاتوروسوارکار،چندپارگیشخصیتافسانهراعمیق

د.هرگاهدیکتاتور،مجالظهوربیشتریدرزنگرداندوبیشازپیشتعادلاورابرهممیمی

شود:ترمیکند،اثردرختنارنجدراوکمرنگوکمرنگشخصیتافسانهپیدامی

«ایکهدرختنارنجداشتدرذهنشمحوشد.دیکتاتوردوبارهقدمیکشیدوخانه»

(.69)همان:

گیردمیقرارحاشیهدرردیکتاتوکند،میدادنشکوفهبهشروعنارنجدرختکهنیزآنجا»

(.113)همان:«گرددکندوکلافهمیدهدوبغضمیواحساسنارضایتیبهاودستمی

شدهپوشاندهافسانهزنانۀماهیتبرکهاستمردانگیازنقابینماددیکتاتورتقابل،ایندر

نانگیافسانهاستومانعاینشدهکهزنانگیاوشکوفاگردد.درختنارنجنیز،رمزیازز

اهلافسانه،است.شدهگرفتارمردسالارایجامعهنبایدهایوبایدازهاییپوستهدرکهاست

داستان و میانباورها در نارنج، استانفارساستو ایناستان،شیراز، مردم هایعامیانه

بهشکلیواضحدرقص ایننمادرا ترنجدخترنارنجو»ۀعامیانۀنمادیاززنانگیاست.

کندبادخترنارنججوانیمادربزرگیداردکهبرایاودعامی»بینیمکهبراساساینقصهمی

کندکهدیوی،وترنجازدواجکند.مادربزرگ،جوانرابهسمتباغیپرازنارنجهدایتمی

ها،ارنجنازیکیمیانازکند.چیندوبادیومقابلهمینگهبانباغاست.پسرتعدادینارنجمی

دخترزیباییبهکهرویسیاهزنیروند.میسرچشمهبههمباآنهاشود.میظاهرزیبادختری

خوندخترازکند.میازدواججوانباوریزدمیرادخترخونجوانغیابدرکند،میحسادت

بردیچیندوبهخانهمروید.یکیازاهالیکهپیرزنیاستچوببتۀگلرامیبوتۀگلیمی

(.سوای1391:6)امیریوساداتشریفی،«گرددهادوبارهظاهرمیودخترازمیانچوب

«نارنج،نمادپاکیودوشیزگیاست»ازناخودآگاهجمعیمردمشیراز،درادبیاتجهاننیز

(1389:124فر،)شایسته
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کههمانارزش دیکتاتور دورلافسانهسربلنبنابراین، حضورهایمردسالارانۀ داست،

قاطعیدرجامعهوخودآگاهافسانهداردوباعثشدهکهزنانگیطردگرددومجالظهور

در درختنارنجرا و تعارضدیکتاتور شود. رانده ناخودآگاه به و نیابد را خودآگاه در

کنیمکهافسانهدرپیشکوفاکردنوآبدادندرختبینیمومشاهدهمیسرتاسرداستانمی

گردد:نجاست،امادیکتاتورمانعازاینکارمینار

(1381:174پور،)روانی«رمبیدمیخودشروینارنجدرختیکمثلرفتمیاگردیکتاتور»

ردیفشخصیتدیکتاتوربهعنواننمادیازمردانگیوفرهنگمردسالارانۀجامعه،هم

ها،دلالتواحدیکهخصیتهایخواجۀطبالوپدرافسانهاست؛هرسهاینشباشخصیت

خواند،میراپدرتاریخیهایکتابافسانهوقتیکهایگونهبهدارند؛است،مردسالاریهمان

گردد:ترمیگیردوحجیمدیکتاتورقدرتبیشتریمی

هاراازهایتاریخیپدررفتودرپستوییکهازآناوشدهبود،کتاببهسراغکتاب»

(.224)همان:«خواندودیکتاتورقدکشید،بزرگشدمادرگرفت،گرفتو

درستبعدازشبفرارازدستشوهرقماربازاستکهروحیۀزنانۀافسانهمبتلایبه

راندهحاشیهبهوگرددمیلهپدرهایکتکوشوهرافتراهایزیردراوزنانگیوشودمیبحران

اوپنهانشدهوجرأتظهورندارد:شود؛ازآنشباستکهدرختنارنج،دروجودمی

شهرکرد...مینگاهتاریکیبهمنگوزدهبهتکهچشمانیودردازشدهمچالهایچهره»

نارنجدرختوبودکردهرهاشبانگیزوهمتاریکیدرراهایشنارنجبهاربویبادکهشیراز

(1)همان:«درخودشکزکردهبود

 سايه

دویانساناشارهداردودربردارندۀنقاطتاریکشخصیتاستسایهبهتمامیغرایزب

هاییدردرونانساناستکهفردازاعترافبدانشرمساراست.بهبیاندیگر،سایه،ویژگی

گریزد.سایهمعمولادررؤیاهابهشکلتجسمکندوازآنمیکهاوهموارهآنراانکارمی
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کیف با ابتدایی، کسیکهدوستشنداریمتظاهرمیشخصیپایینوبسیار کندیاتنازلیا

(.1316:93)ر.ک:فوردهام،

بینیممیراافرادیداستان،ایندربینیم؛میفولاددلداستانهایشخصیتدررامسألهاین

هاشخصیتاینازیکیآیند؛میشماربهسربلند،افسانهیعنیاصلی،شخصیتسایۀنوعیبهکه

ناخوشایندصفاتیدربردارندۀشخصیتایناست؛افسانهاولخانۀصاحبکرمان،خیابانپیرزن

ترسهاویژگیاینجملۀازکند؛میاشارهبداناشدرونیهایگوییتکلایلابهدرافسانهکه

وعدماستقلالواتکایبهداشتنهمدماست:

(1381:24پور،ی)روان«ترسدشود.ازتنهاییمیاشداردتماممیرهاکن.قصه»

هایویژگیدیگرازرنگارنگ،هایپارچهوعروسکچونهاییدلخوشیبهشدنسرگرم

دارخانهیکعنوانبهزننقشبهدلبستگیازنشانیها،ویژگیایناست؛خانهصاحبپیرزن

داردکهبهزعمروانی ازتوجهبهتعالیورشدشخصیتزنبازمیرا ازپور،زنرا دارد.

یاد«پیرزنعروسکی»خانهباعنوانهمینرواستکهافسانه،درچندجا،ازپیرزنصاحب

(34کند)ر.ک:همان:می

هایاینپیرزن،عدماستقلالونیازبهمونسوهمدماستکهازجملهازدیگرویژگی

کند:هایمنفیاوستوشخصیتاصلیآنرابرجستهمیویژگی

(.41)همان:«یککلامباآدمحرفنمیزنی«.»ارکاردارمک»ری؟کجامی»

دیگر،بیانبهاست؛اودورۀهمزنانازایسایهبلکهنیست،افسانهسایۀتنهااینجا،درپیرزن

بهکهاستهاییویژگینیزمذکوریسایهواستزنشخصیتازرمزیافسانه،اینجادر

هموارهوزندمیسربازآناعترافاززنوداردوجودروزگارآنزناندرپور،روانییاندیشه

هااشارهبهنقشمادرانگیوهمسربودگیاستکهبرخیازنماید.اینویژگیآنراردّمی

زنان»کهاستمعتقددوبوآرسیمونمثالعنوانبهدانند.نمیزنانذاتجزءراآنزننویسندگان

کهغریزهآنچیزیاستکههمۀاعضاییکگونهآیند؛چراباغریزۀمادرانگیبهدنیانمی
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حالیستدرایندارند.خوددرخویش،بیولوژیکوطبیعیساختارازبخشیعنوانبهراآن

(.Tyson,97:2006-96)«ندارندرضایتاحساسبودنمادروفرزندداشتناززنانهمۀکه

رمزیافسانهوآیدمیشماربهزنانتمامیسایۀپیرزن،افسانه(،-)پیرزنتقابلایندربنابراین،

رنجانفعالوخموداتکاء،ترس،چونهاییصفتازاینکهوجودباکهاستجامعهدرزننوعاز

فرافکنیبهشروعوپذیردنمیراآنوکنداعترافخودمنفیهایویژگیبهخواهدنمیامابرند،می

معایبیاستکهفردبهروشنیوهاکاستی»ازعبارتکهاستسایههمانهاویژگیاینکند؛می

هایویژگیاساس،اینبر.(218-1387:217)یونگ،«یابدنمیخوددروبیندمیدیگراندر

یابد.پیرزن،جزئیازوجودخودافسانهاستکهدرشخصیتپیرزنتبلورمی

وجودافسانهاست؛وهاییوجودداردکهپیرزنعروسکی،بخشیازدرداستاننشانه

یاد«پیرزنخودش»نخستیننشانهآن،ایناستکهاودرجاهایی،ازاینپیرزنباعنوان

کند:می

(1381:16پور،)روانی«حالاچرایادپیرزنخودشافتاده؟پیرزنخودش؟»-

(  62همان:«)ایستادآهپیرزنخودش!نهآنپیرزنکهدرقابپنجرهمی»-

زمانیکهافسانهدرحالنقلمکانازخانۀپیرزنعروسکیبهسمتخانۀهمچنیندر

شودکهگوییاینپیرزناستکهجدیددرخیابانگرگاناست،داستانبهشکلیروایتمی

خودوجودازبخشیکرمانخیابانپیرزنکهفهمیممیاینگونهمتنازوکندمیکشیاثاثدارد

افسانهاست:

«رفتندیبهطرفپیرزنخیابانگرگاندوید.همهازدستهمدرمیوپیرزنعروسک»

(66)همان:

دراینجا،نقلمکانازپیرزنخیابانکرمانبهخانۀجدیددرخیابانگرگان،بیانینمادین

با توانستهپیرزنعروسکیخویشرا افسانه، هرچندکه ازکنارگذاشتنیکسایهاست.

هایمنفیوربگذارد،امااینبدانمعنانیستکهتمامیویژگیهایمنفیکناتمامیخصلت

اثرگذاربخش درشخصیتاو سایه، نمود کنارگذاشتهاستوهنوز هایتاریکسایهرا
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شخصیتدوباخانهایندربینیم؛میگرگانخیابانخانۀدرراسایه،ازدیگرینموداست.

 پیردختر»پریوزرییا دو سایهشمواجهمی« ایندوشخصیتنیز، )بهویم. هایافسانه

ازدواجبرایحدشانازبیشانتظارپیردختر،دومنفیویژگیبارزترینهستند.زن(یکعنوان

است؛درواقعاینامرنیزویژگیخودافسانهاستکهدردوپیردخترنمودوبروزیافته

هاآنئلیاستکهبسیاریازفمینیستاست.چنانچهپیشترعنوانشد،میلبهازدواجازمسا

آورند؛مخصوصااینکهازدواجزنرامحدودبهرابخشیازماهیتقطعیزنانهبهشمارنمی

ازدواج،رشدشخصیتیو»دارینماید.سیموندوبوآردراینخصوصمعتقداستکهخانه

یتحقیقاستعدادهایخودکند...باازدواج،زنانازآزادیعملبراآزادیزنانرامتوقفمی

اشارهپیردختران،شخصیتدرازدواجبهمیلدیگر،بیانبه(.Tyson,97:2006)«کندمیفرار

پورروانیکهاستخاطرهمینبهدارد.قدرتواستقلالعدمترس،چونمنفیهایویژگیبه

رادوآنکندومیتوصیفحالتترینمشمئزکنندهباراپیردختردوجانبازازدواجبهتمایل

وزردشدهتنشانبراند،دوختهخودبرایکهعروسییلباسکهکشدمیتصویربهشکلیبه

(1381:127پور،روانی)ر.ک:استپوشاندهراآنسرتاسرپوسیدگیبویوگرفتهکپک

هرشکناروگوشهدرزدهکپکزردلباسدرآنهاوزدند.میکتکراپیردخترهامهاجمان»

(128همان:«)خندیدند.کشیدندوریزریزمیمیگریختند،جیغمی

شخصیتدرتواناییعدمحسوترسچونهاییویژگیبهاشارهنیزپیردخترهابنابراین

نیستند،افسانهشخصیتبیانگرتنهاپیردخترانحاضرند.اودروندرهمیشه،کهدارندراافسانه

عنوانبهشود؛میدیدهداستانمختلفجاهایدرنماد،اینازهایهنشانوزنانندازنمادیبلکه

دخترانباردیفهمپیردخترانکهبینیممیرود،میزندیهدورۀاواخربهداستانکهآنگاهمثال،

(122اند.)ر.ک:همان:گیرندکهدردستسربازانخواجۀطبالگرفتارشدهوزنانیقرارمی

پیرتصویرکند،شروعراکارشخواهدمیصبحواستمؤسسهدرافسانهکهزمانیحتی

کند:دختراندرذهناونقشبستهوهموارهباآنهافکرمی

کردندمیگریهجویدند،میراهایشانناخنچرخیدند،میجوان،دوردخترانپیرشدۀارواح»
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(123)همان:«خندیدند.وریزریزمی

بهمانندپیرزنعر ازپیردختراننیزمیافسانه، شودگذردودرنهایتموفقمیوسکی،

اینسایهرانیزپشتسربگذاردوذهنخودراازآنخلاصکند؛اینامر،زمانیبهوقوع

پور،بابیاناینسفر،جداشدنگیردبهشیرازبرگردد.روانیپیونددکهافسانهتصمیممیمی

پیردخترهاکهکندمیخلقراایصحنهوکشدمیتصویرهبنمادینشکلیباراسایهازافسانه

زده،بهمدتشانزدهساعتازتهرانتااصفهانبهدنبالهاییکپکبارولباسباوضعیرقت

آیدوآندوندوخواستارپیادهشدناوهستند،امادرنهایتگردبادیمیاتوبوسافسانهمی

(213برد.)ر.ک:همان:دوراباخودمی

برایگاممهمترینوشخصیتتعدیلاساسیبخشمنفی(،های)ویژگیسایهگذاشتنکنار

شروعافسانهشخصیتیتعادلروندکهاستنقطههمینازدرستواستفردیتبهرسیدن

نهد.شودوفردیتاوروبهتکاملمیمی

 فرديت

؛اوپیشترتوانستهاستگرددترمیبابازگشتافسانهبهشیرازروندفردیتدراوکامل

هایشخصیتخودرابهرسمیتبشناسدوآنراکناربگذارد؛این،یکیازمهمترینسایه

شود؛مگرباگذشتنازتمامنمی»هادررسیدنبهفردیتاست.چراکه،فرآیندفردیتگام

(.1394:79پوده،و)طغیانی«خودآگاهبهناخودآگاهمحتویاتآوردنوروانتاریکهایلایه

علاوهبرسایه،درطولاینمدتکهافسانهازشیرازبهتهرانآمدهودرآنجاماندگار

شده،ازحضورنقابیکهبرخوداونشستهاست،آگاهشدهاستوهموارهدرتلاشاست

شخصبرای چراکه فردیتاست؛ روند در دیگر مهم اینگام و بگذارد کنار را آن که

درنتیجهتجدیدارتباطبانیروهایناخودآگاه،»تدالورهاییازگسیختگیبایدرسیدنبهاع

(.1319:71)شولتز،«هایدروغین،ازرواناوزدودهشودوبهفردیتدستیابدنقاب

پیشترعنوانشدهبودکهتقابلسوارکارودیکتاتوردریکبیاننمادین،تقابلناخودآگاه

گشتافسانهبهشیرازشاهداینهستیمکهسوارکاردیگرتوجهیبهوخودآگاهاست؛باباز



 

 011�/)دهخدا(یفارسـادبیاتوزبانمتونتحلیلوتفسیرعلمیۀنامفصل�

 
 

 

نماید:میهایاومقاومتکندودربرابرخواستهدیکتاتورنمی

گرداندبرنمیرارویشحتیوکردنمیاوبهاعتناییدیگرسوارکارکهبوددیکتاتورصدای»

(1381:222پور،روانی«)تااوراببیند.

آید.ان،اینبرایاولینباراستکهسوارکاردربرابردیکتاتورکوتاهنمیدرطولداست

زمانیکهافسانهبهشیرازبرگشته،نویسندۀمعروفیشدهوپدرکتاباوراازپیشخوانده

رسدوکند.بعدازاینکهافسانهبهخانهمیاستوبههمینخاطر،ازاوباگرمیاستقبالمی

رودکهشبفراررادرآنجاسپریکردهکند،بهکوچهباغیمیندیدارمیباپدروخواهرا

کندوبادیدنمردیکهدرآنجاچشمانشازحدقهبود.اودرآنجا،درختنارنجراپیدامی

تهوعدروشودمیتهوعدچاروزندمیبیرونیکبارهبهوشودمیآشوبدلشبود،درآمده

(219-218زند)ر.ک:همان:پامیوردستبیندکهدیکتاتوخودمی

ترپیشکند؛میپیداظهورمجالافسانهناخودآگاه)دیکتاتور(،خودآگاهۀسلطشکستنبا

عنوانکردیمکهتقابلخودآگاهوناخودآگاهدرشخصیتافسانه،دردوسطحقابلمشاهده

یبودرسطحدوم،درتضاداست؛اینامررانخستدررویاروییدیکتاتوروسوارکارغر

بینیم.درخصوصتقابلدرختنارنجودیکتاتورعنوانشدکهدیکتاتوربادرختنارنجمی

ایاستکهخودآگاهافسانهراتحتتسلطخودقراردادهدیکتاتورنمادفرهنگمردسالارانه

وبهناخودآگاهاوودرختنارنجنیزنمادزنانگیاستکهمجالظهوردرخودآگاهرانیافته

درختنارنج)زنانگی(دراوجزمستانقدمی بامرگدیکتاتور، کشدوراندهشدهاست.

کند:رشدمی

شاخهدرخت» کشیدند قد نارنج بود.های زمستان و شدند جانبشخم به نارنج های

(219)همان:«زمستانشصتوپنج.

راندهواپسزنانگیعنوانبهنارنجرختدبالیدنورشدوخودآگاهعنوانبهدیکتاتورمرگ

شدهدرناخودآگاه،اشارهبهفردیتداردکهعبارتازایجادنوعیتعادلمیانخودآگاهیا

ایمثبتبروزکند،چهمنفی،بههرچهناخودآگاهبهگونه»ناخودآگاهاست؛بهبیاندیگر
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ساخت،همسازناخودآگاهعواملباارخودآگاهرفتاربایدکهرسدفرامیایلحظههموارهحال

واین(1387:217)یونگ،«هایناخودآگاهرابپذیردگیرییعنیخودآگاهناگزیربایدخرده

لحظه،همانزمانرسیدنبهفردیتاست.

بعدازکناررفتندیکتاتور،سوارکارودرختنارنجحضوریپررنگدرفضایشیراز

تیزبادیکتاتوردرشخصیتافسانهماندگارشدهودرختاندارند؛سوارکاردیگرفارغازس

رسد:دهندوافسانهبهآرامشمینارنجنیزدردروناوشکوفهمی

دورایهمهمهپیچید...میشهردرهایشاسبسمصدایآید.میدورسفریازسوارکار»

شمشیرهاچکاچکیصداازفارغکهآمدمیسوارکاروبودمردهقاجارخانآسمان!دردست

هایشدوشکوفهدرشهرماندگارشودوباصدایسازبود،سازمشتاقکهآسمانآبیمی

(.1381:266پور،)روانی«شدند.بهارنارنجدرآسمانمانندذراتنورپراکندهمی

کنیمرسد؛دراینقسمت،مشاهدهمیدرآخرینسطرداستان،روندفردیتبهتکاملمی

شودودیگرسوارکار،سواربراسبنیست؛بلکهکارباشخصیتافسانهیکیمیکهسوار

هایآنبهسراغایندخترکاتب)افسانه(استکهزماماسبرابهدستگرفتهوباشیهه

(.1381:219پور،)رک:روانیرودخانقاجارمی

 یا خود عنوان )به افسانه که دارد این به اشاره بهEgoاینیگانگی، را ناخودآگاه ،)

از نشان پیوند، این استو رسیده انجام به ناخودآگاه و خود پیوند و رسمیتشناخته

حرکتیاستبهطرفکلّیتویکپارچگیروانی،»فردیتاست؛چراکهفردیتعبارتاز

می صورت شخصیّت، ناخودآگاهی و خودآگاهی ادغام و ترکیب واسطۀ به «پذیردکه

(81:2005,Samuels،1392:271بهنقلازاتونیوشریفیان:)
 

 گيرينتيجه

دررماندلفولاد،مسائلزنانازمنظرروانشناسیمطرحشدهاستوهرشخصیتدر

آنازاینمنظرقابلتحلیلاست.شخصیتاصلیداستانزنیاستکهبهخاطر،حضور

یگرفتارآمدهاستودرطیهایمردسالارانهدرزندگیش،بهچندپارگبسیارپررنگارزش
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رسد.گذراندودرنهایتبهیگانگیمیداستانتجربیاتیراازسرمی

شخصیتدیکتاتور،دردلفولاد،نمادیازمردسالاریغالببراگو)افسانه(استکه

هموارهبهعادتفرامی خواندوازخودآگاهاوراتحتسلطۀخوددرآوردهاستواورا

کند.اشبهناخودآگاهممانعتمیهایماجراجویانههورودخواست

ذهنافسانه در ناخودآگاه و تقابلخودآگاه سوارکار، با تقابلدیکتاتور همینرو، از

است.اینتقابلدرسطحیدیگر،نمادیازتقابلمردسالاریوزنانگینیزاست.دیکتاتور

زنانگیازنمادیکهاستنارنجدرختباابلتقدرداستانازدیگریسطحدر)نمادمردسالاری(

هایافسانهاستوازخودآگاهاوراندهشدهودرناخودآگاهجایگرفتهاست.شخصیت

نمادهاییازسایه هاییچوناندکهبیانگرویژگییافسانههاپیرزنعروسکیوپیردختران،

نهوجودداردوایشانسعیعصرافساترس،انفعال،خمودیوعدمقدرتندکهدرزنانهم

افسانهدرنهایتباشناختدرپنهانکردناینخصلت دارند. آنرا ومواجهنشدنبا ها

دهدومیانخودآگاهوناخودنقاب،سایهوآگاهیازخود،بهناخودآگاهشمجالظهورمی

با(کههمانافEgoکندواینچنیندرپایانداستانخود)آگاهتعادلبرقرارمی سانهاست،

هایرسد.برایناساس،دررماندلفولاد،دغدغهیابدوبهفردیتمیناخودآگاهپیوندمی

مسائلیچونتضادخصلت چندپارگیشخصیتزنانوزنانو مردسالاری، با هایزنانه

هایتاریکذهنایشاندرضمنتحلیلذهنیتوشخصیتافسانهوتجربۀهاونقطهترس

بهتهرانوبازگشتبهشیرازتبیینشدهاست.بنابراین،بدلفولاد،متنیبسیارمسافرتاو

فروید،نظریۀچونروانشناسیهاینظریهدیگرمنظرازراآنتوانمیوداردلایهچندوپیچیده

هاینظریهبرتکیهباتوانمیراداستان،اینهمچنینکرد.بررسینیزیونگجمعیناخودآگاه

لففمینیستینیزنقدنمود.نقدیمخت
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Analyzing feminism and  of the novel "Heart of Steel" by Moniro 

Ravanipour based on Yung's individuality psychoanalytic criticism 

Dr. Fereshteh Naseri1 

 

 

Abstract 

We achieve pure contents and elements by a deep attitude and survey among 

contemporary Persian literature novels which they contain a wide spectrum of 

various relationships and occasions due to having unique fiction components. 

Among them, the novel "Heart of Steel" by Moniro Ravanipour includes unique 

features in order to be analyzed based on the theorists' viewpoint due to having 

faminism and social occasions and to undermine the women's hidden layers of 

mind psychologically. Hence, we decided to survey and analyze the proud myth 

personality in the novel "Heart of Steel" as the main personality of the novel 

based on Yung's psychoanalytic criticism in the present research, in order to 

comprehend what arrangements Ravanipour has utilized in her word structure 

and in processing the fiction personality and how much her word has been able 

to achieve the absolute individuality by utilizing conscious and unconscious 

elements and also unique symbols such as: dictator, horseman, Orange tree, the 

doll old woman and old daughters, and etc., to create unity among multiple 

dimensions of personality so that it can be surveyed and criticized based on 

Freud's psychoanalytic viewpoint. 
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